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رونمایی از «پاریس 
یک فرهنگ عاشقانه» ناصر فکوهی

خاطرات پاریس
شــرق: کتــاب «پاریــس یــک فرهنگ 
عاشقانه» نوشته ناصر فکوهی، نویسنده، 
انسان شــناس و مترجم، اخیرا از ســوی 
نشــر گهگاه منتشر شده است. این کتاب 
شــامل توصیف هایی گاه مردم شناختی 
برخــی  از  روایــی  و  یــادواره ای  گاه  و 
افراد و شــخصیت هایی است که ناصر 
فکوهی یا آنها را از نزدیک می شــناخته 
 یــا آثارشــان به گونــه ای تداعی کننــده 
شــهر پاریس اســت. کتاب «پاریس یک 
فرهنــگ عاشــقانه»، ســاعت ۱۷ عصر 
امــروز (چهارشــنبه، دوم آبان مــاه) در 
خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی 
می شود و در این نشست ناصر فکوهی، 
سوســن شــریعتی، قطب الدین صادقی 
و مرتضــی منادی از ایــن کتاب خواهند 
گفــت. چنان   کــه فکوهــی در معرفی 
کتاب نوشــته اســت: «این کتاب حاوی 
شــخصیت هایی دور و نزدیک یا اشــاره 
به کتاب، روزنامــه و مجله هایی خاص 
نوعی خودسرگذشت نگاری  گاه  و  است 
از رابطه ای عاشــقانه در خــود دارد که 
زندگی مــرا بیش از چهل ســال به این 
شــهر جهانی، فرهنــگ و زبانش پیوند 
زده است. نام اشــخاص و شخصیت ها 
گاه واقعی انــد و گاه خیالی. در آمدن یا 
نیامدن نام شخصیت ها، افراد یا مکان ها 
چیزی جز احساس، علاقه و گاه احساس 
مســئولیت خود من درگیر نبوده اســت 
و نبایــد معنای دیگری در آن جســت. 
افــزون بر این، جای بســیاری از آنها که 
می خواســتم نام شان در این کتاب  باشد، 
نام بسیاری مکان ها و فضاهای ارزشمند 
در این شهر بی کران، خالی است و این به 
کمبود تجربه من و از میان رفتن تصاویر 
و خاطرات برمی گردد. خاطراتی که شاید 
در آینده بازگردند و در کتابی دیگر جای 
گیرند. به هر روی، کســان و مکان هایی 
که نام شان نیامده است، به معنای هیچ 
چیز نیســت جز کم رنگ شدن حافظه یا 
نبود بخت دیدار و آشنایی با آن انسان ها 
و فضاها ». فکوهی در بخشی از مقدمه 
کتاب نوشــته اســت که همیشه خود را 
مدیون پاریس دانسته و می داند، چراکه 
پاریس جوانی و دوران پختگی اش را به 
او داد و معنای خوشبختی و زیبایی را به 
او آموخــت. «در کوچه ها و خیابان های 
این شــهر خود را شــناختم. زندگی ام را 
سروســامان دادم... پاریس جایی است 
هدایت  ناشــناخته هایم،  عزیزتریــن  که 
و ســاعدی، در آن دفن شــده اند. جایی 
که اســتادان بزرگــی چون پیــر فیلیپ 
ری، کلاریــس هرن اشــمیت و داریوش 
آشوری را در آن شناختم که به دوستانی 
بی مانند برایم تبدیل شــده اند. جایی که 
دوســتان بســیاری یافتم، بســیاری را از 
دست دادم و هر بار در گورستان پرلاشز 
به دیدارشــان می روم ». فکوهی رابطه 
خود با این شــهر را رابطه ای عاشــقانه 
می خوانــد و می نویســد ایــن رابطه به 
گمانــم  تا به آخر خواهــد ماند. کتاب با 
پیشــگفتار و «پاریس در ده ســکانس» 
آغــاز می شــود: «راه آهن شــمال ۱۸»، 
پاسبان ها»،  روشــنفکران،  «کلوشــارها، 
«شهر چینی ها»، «شب های موتوالیته»، 
«نفریــن ایفل و پمپیدو»، «سن میشــل»، 
«گورســتان»، «کوی دانشــگاه»، «مرگ 
بر شــانزه لیزه!» و «وداع با پاریس». در 
ادامــه بخش هایی همچــون «خیابانی 
که بود، کافــه ای که نبــود» می آید. در 
همــه این بخش ها، فکوهــی به روایت 
تجربیات خود از مشاهداتش در پاریس 
می پــردازد و در خلال این مشــاهدات، 
حافظه و تاریخ احضار می شوند. مراسم 
رونمایی از کتــاب «پاریس یک فرهنگ 
عاشــقانه» ســاعت پنج عصر امروز در 
تالار فردوسی خانه اندیشمندان واقع در 
خیابان اســتاد نجات الهی، بوستان ویلا 

برگزار می شود.

انتشار سه داستان فارسی در نشر ثالث
زخم هایی از گذشته و آینده

شــرق: «زَخم زَن»، «پسر» و «پیشانی نوشــت ها» سه کتاب داستان 
فارســی است که اخیرا در نشــر ثالث منتشر شده است. «زَخم زَن» 
نوشته هانیه کسائی فر داستان بلندی است درباره زوجی موفق، خوشحال 
و خوشبخت که مانند بسیاری فکر می کنند روزگار چنین است و چنان هم 
خواهد ماند. اما یافتن یک پرنده کوچک و ناتوانِ رو به موت، زن را که از قضا 
علاقه ای بــه حیوانات ندارد، مجــاب می کند تا به او رســیدگی کند. مرد 
دلبســته گربه هاست و روزگاری آرام با همسر و فرزندش دارد. زن نیز انگار 
از همه چیز راضی ســت امــا بعد ورود این پرنده کــه آن را از همه پنهان 
کرده، ماجراهایی رقم می خورد که حیرت آور اســت. مسئله اینجاست که 

پرنده باید مدام تغذیه شود، آن هم خونِ زنده زن.
 نویســنده «زَخم زَن»، رابطه ای  عجیب و غریب بین شــخصیت اصلی 
داســتان، پرنده و همســر و خانواده می ســازد که با روندی هولناک پیش 
می رود و به زخم هایی می انجامد که چه بسا هرگز التیام نیابند. در معرفی 
نویســنده آمده اســت «زَخم زَن داســتانی نامتعارف از روزگاری متعارف 
اســت. داســتانی که در آن یک اتاق در بدن تبدیل به رخدادی در کلِ متن 

می شود. زخمی که خونش بند نمی آید».
 زخمــی که با بدن راوی یکی شــده و او را نیز درمانده کرده اســت، تا 
حدی که در بخشــی از داستان از زبان راوی می خوانیم: «نمی دانستم باید 
با این موجود عجیب چه کنم، اما می دانســتم عضوی از بدنم و تکه ای از 
وجودم شــده و برای خلاص شــدن  ازش جراحی سختی در پیش خواهم 
داشت. مطمئن نبودم شــهامت تن به تیغ سپردن را داشته باشم. از همه 
بدتر اینکه نمی توانستم درباره اش با کسی حرف بزنم و کمک بگیرم. حتی 
با صمیمی ترین دوســت هایم... از خودم خجالت می کشیدم که مثل بقیه 
آدم هــا زندگی نمی کنم و اجــازه داده بودم چنین چیزی وســط زندگی ام 

پیدا شود».
داســتان بلندِ «پسر» نوشــته مهدی قلی نژاد ملکشاه را می توان نوعی 
روایت تکرار دانســت؛ راوی داســتان معتقد اســت زندگی تِمی تکراری 
اســت که فقط واریاســیون هایش تغییر می کند. داســتان از آسایشگاهی 
آغاز می شــود که ســاختمانی نوســاز شــبیه مدرســه دارد؛ «یکی از این 
چندکلاســه هایی کــه خبر افتتاح شــدنش را در تلویزیــون محلی پخش 
می کنند: دوطبقه، با ســقف شیروانی و نمای شُســته کاری و کتیبه کاشیِ 
زشتی که اسم آسایشــگاه را به خط نستعلیق رویش نوشته بودند. این جا 
و آن جــا آثاری از ناتمامی، بدســلیقگی، پشــت هم اندازی. فاصله ورودی 
حیاط تا ورودی ساختمان را آسفالت سرد ریخته بودند که به همین زودی 
نِشســت کرده بود و از میان تَرَک ها علف سبز شده بود. دو طرف باریکه راه 
باغچه ای بود لخت و عور که خاکش را تازه شخم زده بودند. درخت ها را 
ریشــه کن نکرده بودند و جابه جا تنه بریده شده درختی از خانواده مرکبات 

از خاک بیرون زده بود ». 
راوی در جایی از داســتان از زخم های روح سخن می گوید: «کمابیش 
همه مــان زخم هایــی بر روح مان داشــتیم. زخمی از گذشــته، زخمی در 
آینــده... خوره ای که روح مان را می تراشــید. زخمی کــه زندگی مان را به 

انزوا می کشاند ».
مجموعه داستان «پیشانی نوشــت ها» نوشته علیرضا جوانمرد، شامل 
بیست داستان کوتاه اســت که با تِم مرگ به هم مرتبط اند. وضعیت هایی 
که در آن رخدادهای روزمره حالتی طنزگونه و نیش دار و تلخ پیدا می کنند. 
تمام داستان های این مجموعه با محوریت «چگونه مردن» روایت شده اند. 
اشکال مختلف پایان روزگار قهرمان های داستان های جوانمرد مخاطب را 
حیرت زده می کند. از پیرزنی که شــیرهای گاز را بــاز می گذارد چون دیگر 
خبری نیســت، تا یک کفاش خیابانی که نمی داند مرض چرا وجود او را از 
آنِ خود می کند. از زن و شــوهری عاشــق که تصمیم گرفته اند هم زمان با 
هــم خود را زنده به گور کنند، تا زنی که می خواهد بداند می تواند قبلِ مرگ 

مرغِ تند بخورد یا نه. 
نویســنده در داســتان هایش موقعیت هــای شــگفت و متنوعی خلق 
می کند که همه به مرگ منتهی می شوند، اما از شوخی های سرنوشت هم 
غافل نمی ماند. در ابتدای داســتان «خطابه ای در باب داستان یا روایتی در 
باب سقوط آزاد» آمده است: «هر داستان نویس مسیحایی است با صلیب 
به معراج رفتــه که زخمی از تن پرزخمــش را در انجیلی روایت می کند و 
البته معراج بی زخم ممکن نیســت. آنچه در کلاس های داستان نویســی 
اتفاق می افتد چیزی جز رجعتی هوشمندانه به تئوری های ازپیش آزموده 
و قالب یافته نیســت. با این همه داستان نویس واقعی -آن  که تشخص در 
داســتان هایش دارد- آن اســت که  ضمن رعایت قوالب اساسی داستان، 
خود را از تکرار گذشته ها رها سازد، به آینده پر گشاید، عروج کند و کیست 
که نداند عروج در بی هوشــی و بی خودی اتفاق می افتد. پارادوکســی به 
تمام معنا!». داســتان «مرض قند» هم با حکایتی از زخم ها آغاز می شود: 
«در زندگی زخم هایی هســت که در اعضا و جوارح انسان ظاهر می شود، 
مثل زخم های ریزی میان انگشــت های پاها. ایــن زخم ها به تدریج بهبود 
خواهنــد یافــت، مگر این که در پای کســی که مبتلا به مرض قند اســت، 

ظاهر شوند ». 
داســتان با روایت جزئیات زخم های یــک فرد مبتلا به مرض قند ادامه 
پیدا می کند و بعد ناگهان سروکله «فیلسوف ایمان گرای دانمارکی» یعنی 
کی یر کگارد پیدا می شــود: «کی یر کگارد کتابــی دارد به نام مرض الموت 
یــا بیماری به  ســوی مرگ. او مرگ انســان را جدایی انســان از خودِ خود 
می داند. بیماری تدریجی ای که طی زمان انســان از خودِ خود می ســازد. 
بیمــاری آرامی که طی زمان انســان را از خود بــودی اش جدا می کند ». 
راوی مرض الموت را با مرض قند یکی می گیرد و می نویســد: «این بیماری 
فرد را نمی کشــد، اما باعث مرگ می شود و تا دم مرگ همراه بیمار است. 
این بیماری فرد بیمار را به تدریج از خودِ خود، خودی که ســایه وار همراه 
بیمار اســت، خودی که مایه نفس کشــیدن بیمار اســت، جدا می کند... از 
این رو به اســتعاره می توان مرض قند را مرض الموت یا بیماری به  ســوی 

مرگ دانست ». 
عناوین برخی دیگر از داستان های این مجموعه از این قرارند: «معرفی 
کتاب کامل التعبیــر در تعبیر رؤیا»، «پایان معجزه آســا»، «یادش رفته بود 
خداحافظی کند»، «مرثیه»، «سرخط خبرها: روایت مرگ استاد صادق علی 
رحیمی»، «باســم الحق»، «مرگ شوخی بردار نیســت»، «آینده زیبای تو»، 
«خواب ها تعبیر ندارند»، «چرا خودکشی نمی کنم؟» و «یک پاورقی به نام: 

چنین گفت بورخس».

رویداد

فرهنگفرهنگ

هدف از این نوشــتهٔ کوتاه کمک به فهم جایگاه خوزستان در 
آثــار ابراهیم دمشــناس و به ویژه در رمان «آتش زندان» اســت. 
اما پیــش از آن، توضیح نکته ای در مورد رویکرد فلســفی من و 
لذا گرایش حاکم بر این نوشــته ام بــه جانب نوعی کلی گویی که 
البته امیدوارم به دام «کلی بافی» نیفتد ضروری اســت. فلســفه 
بنا بــه خصلت خویش عمدتاً میل به یافتــن «کلیات» دارد و به 
همین دلیل پیش از آنکه بخواهد به طور مســتقیم با طبیعت یا 
اثر هنری یا دین خاصی سرشــاخ شود بیش و پیش از هر چیز به 
یافتن یا دریافتن ساختارهایی رو می نهد که طبیعت یا دین یا هنر 
را امکان پذیر می سازند. از همین روست که فلسفه، غالباً، با هدف 
قــرار دادن کلیات و فهم امکان های ترکیب آنها، که در نهایت راه 
به فهم آثار یا سپهرهایی معین می برند، می کوشد ضمن بررفتن و 
برکشیدن خویش به جانب کلیات، آنچه را پیشاپیش می دانیم به 
 نحوی در پیش چشم ما بنهد که کیفیت فهم ما را از آن موضوع 
افزایــش دهد و ثمربخش تر کنــد. ذکر این توضیــح از آن بابت 
ضروری بود که در ادامه، بحث من مســتند به ارجاعات دقیق و 
موردی به متن نوشته های ابراهیم دمشناس نخواهد بود و در مرز 

کلیات حرکت خواهد کرد.
در طول سال های دوستی و مراوده با ابراهیم یکی از مواجهات 
رایج با آثار او انگشــت نهادنِ مخاطبین بر دشوارخوانی آثارش و 
به ویژه «تقلایی» اســت که خواندن یک صفحــه از آثار او از آدم 
طلب می کند. اما در جلسات مختلف داستان خوانی که با ابراهیم 
می رفتم یکی دیگر از نکاتی که از مخاطبان می شنیدم این بود که 
به رغم خوزستانی بودن اقرار می کردند درست نمی فهمند ابراهیم 
چه می گوید، تو گویی قرار بوده خوزستانی بودن شــان پیشاپیش 
نه فقط گرانیگاه رمانِ سنگینِ «آتش زندان» را بر ایشان هویدا کند 
بلکه موجب پیش افتادن ایشــان از دیگران در فهم دقیق و وافی 
بــه مقصود تمام ظرایف اثر گردد. ناگفته پیداســت که بالیدن در 
خوزستان موجب آشنایی بیشــتر با بعضی صحنه ها، توصیفات 
یا تعابیری که در قالب واژه نامــه در پایان «آتش زندان» آمده اند 
خواهد شد اما هرگز ما را از تقلای ذهنی برای فهم این اثر معاف، 
بل بی نیاز نخواهد ساخت. از این رو، نوشتهٔ پیش رو تلاشی جزئی 
است برای گشودن راهی به قرائتِ «آتش زندان» با تمرکز بر نحوهٔ 
تجلی خوزستان در این اثر و به ویژه برای کسانی که در خوزستان 
نبوده اند و نبالیده اند، با ذکر این هشــدار دوباره که توضیحات من 
را باید در قالب کلیات و توجه به شــرحِ امکان پذیرشــدنِ این اثر 

فهمید و لاغیر.
تقاضا یا طلبِ فهم هر چیزی، در یک تعبیر از «فهم»، عبارت 
اســت از امکان انتزاعِ یک مورد جزئیِ حاضر در ســیلانِ تجربه و 
زیســت مان و قراردادن آن در ذیل امر یــا مفهومی کلی تر. ما در 
جهان اســب و طوطی و مار و خرچنــگ می بینیم اما خصیصهٔ 
نامنتظرِ تجربه مان این اســت که از ســیلانِ عینیِ تجربه مان که 
پیش رویمان جریان دارد، یعنی از همین مار و مور و اســبی که در 
منظرهٔ پیش  رو هستند چیزی را «انتزاع می کنیم» به نام «حیوان» 
یا «جانور». ما با انتزاع کردن یا برکشیدن خود به جانب کلیات، در 
اینجــا کلیاتِ مفهومی، نوعی امکانِ پایدار را خلق می کنیم که با 
تغییر و ســیلان حیات در تقابل قرار می گیرد و موجب می شود با 
ایجاد یک موقعیت مفهومیِ پایدار، جهان پرآشوب پیرامون خود 
را شــرح دهیم و بفهمیم. اما ایجاد چنین نســبتی میان بی شمار 
موجود جزئــیِ انضمامی و مفاهیمی کلی که در تلاش مان برای 
فهم امور حاضر در سیلانِ زیســت ساخته ایم، به نحوی ذهنِ ما 
و خود ما را بدعادت ســاخته اســت. چنین پیوندی باعث شــده 
همواره بــرای فهم امور جزئی به جانب امــور کلی رو بگذاریم. 
در حقیقــت، از آنجا که «کلیات» در عیــن قدرت تبیینی خویش 
قابلیتِ کلیشه ســازی هــم دارند همواره فقط بــه قیمت حذفِ 
تمامیِ ظرایف و تفاوت هاست که محقق می گردند. مثلًا مفهوم 
«قرمــزی» یا «گردی» یا «نرمی» را در نظر بیاورید. این مفاهیم در 
ســیری تاریخی و در تلاشی زیستی/فلســفی برای فائق آمدن بر 
سیلان جهان و مجهز گشتن به ابزارهای تبیین آن، فراهم آمده اند. 
با این حال، مفهوم قرمزی یا نرمی، به رغم کاربرد، هیچ چیز معین 
و جزئی دربارهٔ امور و اشیاء بدان نحو که در هستی جزئی و تکینِ 
خود متحقق اند به ما نمی گوید و صرفاً اطلاعاتی بسیار عام دربارهٔ 
خصیصه ای بسیار کلی به ما می دهد. به تعبیر دقیق تر، بی نهایت 
چیــز جزئی، متفاوت و به غایت متنوع همگــی می توانند به رغم 
حتی برخورداری از ســایه های بسیار گوناگونی از رنگ قرمز، برای 
ما در زیر مفهوم «قرمزی» بگنجند؛ اما خودِ «قرمزی» مادامی که 
در پرده ای قرمز یا چتری قرمز متحقق نشــده باشد از قرار معلوم 

به تنهایی قدرت خاصی در تبیین جهان ندارد.
هنرمندان، از دیگر ســو، همواره در گیــرودار پرداختن به امر 
جزئــی و انضمامی اند و اگرچه همواره گوشه چشــمی به کلیات 
دارند خواهی نخواهی حواس شــان بر این روز خاص، این واقعهٔ 
معین و این انسان یکه و یگانه متمرکز است. از اینجا می شود نقبی 
زد به این پیشنهاد که چه بسا در جهان هنر و زیستِ زیباشناختی، 
نســبت میان کلی و جزئی، به ویژه از حیث امکانات فهم و تبیین، 
باید وارونه شــود. در این مقام، ما باید عادات متعارف مان را کنار 
بگذاریــم. عادت متعارف ما این اســت که چنانچه قلمی از روی 
میز افتاد، در مقام رویداد و موقعیتی تکین، برای توضیح، تبیین و 
فهمش دست به دامن قانون، مقوله یا مفهومی کلی بشویم که 
در اینجا همانا قانون کلی گرانش باشــد. روالِ وارونهٔ این مســیر، 
دســت کم در جهان آثــار هنری، می تواند آن باشــد که به عوض 
حرکت از امر بالفعل و انضمامی به  جانب امر کلی و تلاش برای 
تبییــن امر تکین با  تکیه بر امر کلی، این بار بکوشــیم تا امر کلی را 
به مدد امر بالفعل روشــن گردانیم. ناگفته پیداست عادت کردن 
به این فرایند می تواند دشــوار باشد و چه بسا اعتراض شود که به 
این ترتیب شما دیگر مفهوم تبیین و مراد از آن را نادیده می گیرید 
زیرا تبیین علمی و فلســفی از اساس هیچ نیســت جز قرار دادن 
جزئی ها زیر کلی ها و نه بالعکس. البته که قصد ما انکار اهمیت 
این وجه از تبیین نیســت. اما از آنجا که باید راهی نیز برای حفظ 
یکتایی و تکرارناپذیری آنچه در هنر رخ می دهد بیابیم، پیشــنهادِ 
وایتهدیِ ما این است که به عوض قرار  دادن اثری همچون «آتش 
زندان» در زیر مفهوم و قاعدهٔ کلی خوزســتان، مسیر را وارو کنیم. 
قرار دادن این رمان در ذیل آن مفهوم کلی پیشاپیش موجب حذف 
تمامی آن  چیزهایی می شــود که این اثــر را در مقام رویدادی در 
جهان ادبْ یگانه، تکین و تکرارناشــدنی می کند. اما تن ندادن به 
مســیر مألوف شهودی مان در وهلهٔ نخست اقرار به این امر است 
که هرگــز قادر نخواهیم بــود هیچ امر بالفعــل انضمامی را به 
تمامــی درک کنیم. به این ترتیب، به عــوض آنکه با متر و معیارِ 
شــابلون هایی که در فلان کارگاه داستان نویســی و بهمان کتاب 
روایت شناســی در اختیارمان قرار گرفته است به سراغ آثار تکین 
هنری برویم این بار سعی خواهیم کرد نعلی وارو در کار کرده و آن 
متر و معیارها و شابلون های کلی را در پرتوی این اثر نوین و تکین 
محکی دوباره و چندباره بزنیــم. در حقیقت، امر بالفعل تکین و 
انضمامــی، در اینجا «آتش زندان»، همواره قدرت های ما را برای 
انتزاع کردن و کلیت بخشیدن به مبارزه می طلبد و مثلًا نمی گذارد 
آن را به ســهولت در ذیل مفهوم رمان، یــا آنچه گمان می کنیم 
از رمــان و کلیاتــش می دانیم، یــا ذیل خوزســتان و آنچه گمان 

می کنیم از امهات و مشــهوراتش می شناسیم، بگنجانیم. چنین 
مواجهه ای با آثار هنری، مواجهه ای ثمربخش، خلاق، پویا، جذاب 
و گشــوده خواهد بود و به جای حرف های کلیشــه ای کارگاهی، 
که اهمیت قواعد آن به جای خود محفوظ اســت، دسترســی ما 
را به ساختارهایِ امکان پذیرگشتنِ این اثر خاص و غیر مسبوق به 

سابقه، مهیا می کند.
«آتش زنــدان» در یکتاییِ تصویر و تصوّری که از خوزســتان 
می سازد همانی است که هست و به عنوان رمانی مملو از هزاران 
گردابکِ ریز و درشــتِ تصویری، روایی، تاریخی، ادبی و شفاهی، و 
تنش های گذرا و فرّاری که آن را به اثری توأمان ســاده و پیچیده 
بدل ساخته اند به یمن تکینی و یکتایی اش زیر هیچ فهم انتزاعیِ 
مفهومی از خوزستان یا زبان یا رمان نمی گنجد و بنابراین همواره 
در فراسوی چنگال های این قبیل انتزاعیات قرار می گیرد. درست 
به دلیل همین یکتایــی اش نیز از حیث تجربی می توانیم بگوییم 
چنان می نماید که این رمان از کیهانی از رویدادها ســاخته شــده 
اســت. طبعاً راه تحلیل و تفسیر این رویدادها باز است و می توان 
آنها را به طرق مختلف شــرح داد و حتی ساختار میان شان را به 
نحوی چید و بالا برد که با تکیه بر بده بســتان میان شــان کلیاتی 
همچون خوزستان، جنوب، خراســان، ادبیات کلاسیک یا ادبیات 
شــفاهی را هم اســتخراج کرد. ولــی این قبیل کلیــات یحتمل 
بیشــتر گمراه کننده و رهزن خواهند بود. مگر آنکه البته، در مسیر 
تبیین مــان، گامِ وارونــه برداریم و از اثر تکیــنِ انضمامیِ بالفعلِ 
آتــش زندان برای تبیین آن کلیات بهره ببریم. به تعبیر دقیق و در 
مسیر روشن ســاختن موضوع این نوشته، باید گفت رمان ابراهیم 
دمشــناس دلیل وجود زیســت جهانی به نام خوزستان است نه 
بالعکــس. این اثرِ بالفعل، بهترین راهنمای مــا به جانب آن امرِ 

کلیِ ممکنِ بالقوه است.
 به این ترتیب، «آتش زنــدان» در بالفعلیِ انضمامیِ کامل و 
یکتای خویش، و نه فقط او که هر اثر هنری حقیقتاً نویی، تبیین و 
ایضاحِ هر و تمامی چیزهایی است که می توان دربارهٔ خوزستان، و 
جنوب به مفهوم وسیع کلمه، گفت. «آتش زندان» به ما لمحه ای 
از خوزســتانی ممکن، رمانی ممکن، شخصیتی ممکن، ساختار، 
معنــی و ادبیاتی ممکن را نشــان می دهد. لمحــه ای که اگرچه 
داعیهٔ پرداختــن به تمامی امکانات را ندارد و نمی تواند داشــته 
باشد، می تواند همچون مشــعلی راهنما توجه ما را به تعینات، 
قابلیت هــا، ســاختار و معناهای آن امر ممکــن، یعنی «جنوبِ» 
هرگونه قاعده و قانونی، جلب کنــد: جنوبِ تخطی گر. لذا، آتش 
زندان در مقام یک رویداد هرگاه به درستی خوانده و فهمیده و در 
جهان مختصِ بالفعلِ خویش جا داده شود، و ناگفته باید تاکنون 
معلوم شــده باشد که هیچ راه واحد و دســتورالعمل واری برای 
این خواندن و فهمیدن در کار نیســت که اگر می بود دست کم در 
مورد این رمان نقض غرض می بود، از حیث قدرت تبیینی، فهمی 
را از اموری کلی چون خوزســتان، ادب، شــعر و تاریخ به همراه 
می آورد یا بهتر اســت بگویم مطالبه می کند که هیچ نســبتی با 
مفاهیم کلی مرده ای که ســراغ داریم ندارد. «آتش زندان» میل 
ما به فهم از مسیر کلیت بخشــی را مسدود می سازد و در عوض 
کار راســتین اثر هنری را به رخ مان می کشد: هیچ طریق یگانه ای 
برای کلیت بخشــیدن به رویداد یکتای اثر هنری وجود نداشته و 

نخواهد داشت.

شرق: «بازی چشم» ســومین بخش از خود زندگی نامه نویسی 
الیاس کانتی اســت که اخیرا با ترجمه حســن نقره چی منتشر 
شده است. این بخش، مربوط به کانتیِ سی ساله و متکی به نفس 
رمــان «کیفر آتــش» و نمایش نامه «ازدواج» اســت. در «بازی 
چشم»، کانتی در گفت وگو با نویسندگان مطرح دورانش، هرمن 
بــروخ و روبرت موزیل، و در معاشــرت با موســیقی دان بزرگ 
آلبان برگ و فریتس وتروبای مجسمه ســاز، به دنبال محک زدن 
ارزش اثری است که با وســواس بسیار نوشته است. در بخشی 
از کتاب کانتی با بروخ در حال بحث بر ســر آثارش است: «بروخ 
همیشــه در بحث با طرف مقابل با ملاحظــه برخورد می کرد. 
پنداری اگر راســخ و استوار ســخن بگوید، می تواند لطمه ای به 
او بزند. در درجــه اول پیش داوری ها و خصوصیاتی را که با آن 
زندگی می کرد، به شــیوه دیگران بر زبــان می آورد. از این طریق 
به  ندرت بحثی مناقشــه آمیز با او پیــش می آمد. غیرممکن بود 
به کســی تواضــع کند و به همین دلیل از حــق به جانب بودن 
حذر داشــت ». کانتــی در خلال این بحث هــا آرا و نظرات خود 
را مطرح می کنــد، ازجمله نظرش درباره «تــوده» که در کتاب 

درخشــانش «توده و قدرت» به  تفصیل درباره آن نوشته است. 
در بخشــی از کتاب، کانتی در پاسخ به بروخ که بر روان شناسی 
تأکید دارد، می گوید: «به نظر من روان شناســی غیرقابل اعتماد 
اســت. خودش را بر فرد متمرکز کرده اســت. در این مورد هم 
دستاوردهایی داشته است. اما با آنچه نمی تواند خود را مشغول 
سازد، توده است و این مهم ترین مطلبی است که انسان باید در 
موردش مطالبی بیاموزد. زیرا همــه قدرت های نویی که امروز 

پدید آمده اند، آگاهانه از توده تغذیه می کنند ». عملا هرکس که 
به قدرت سیاســی دســت می اندازد، می داند چه سان باید توده 
را به کار گیرد. فقط کســانی که می بینند این عملیات مســتقیما 
بــه جنگ جهانی تازه ای می انجامد، نمی دانند چه ســان باید بر 
تــوده اثر بگذارند، تا از او برای وارد کردنش به این بدبختی بزرگ 
برای همه عالم، سوءاستفاده نگردد. قوانین رفتارهای توده باید 
کشف شود. مسئله این است و این مهم ترین مسئله ای است که 
امروز پیش روی ماست. برای این دانش هنوز حتی آغازی را هم 
مشاهده نمی کنیم ». بروخ اما معتقد است  راهی در کار نیست، 
چراکه نمی توانید هیچ قانونی برای توده پیدا کنید، چنین قانونی 
اصلا موجود نیســت. اهمیت بخش ســومِ سه گانه زندگی نامه 
کانتی، شــرح دیدارهای کانتی با بزرگان هم عصرش اســت که 
در آن شــور و تعقل و باریک بینی نویســنده پیداست. با ترجمه 
«بازی چشم»، اینک سه گانه الیاس کانتی در دسترس مخاطبان 
فارسی زبان او است. «زبان نجات یافته» و «مشعل در گوش» دو 
بخش نخست این سه گانه نیز پیش تر با ترجمه حسن نقره چی 

در انتشارات نیلوفر منتشر شده بودند.

پاریس یک فرهنگ عاشقانه
ناصر فکوهى

نشر گهگاه

بازی چشم
الیاس کانتى

ترجمه حسن نقره چى
انتشارات نیلوفر

آتش زَندان
ابراهیم دمشناس

انتشارات نیلوفر

درباره «آتش زندان» ابراهیم دمشناسشیرازه

خوزستان در ابراهیم
مجید پروانه پور

تکمیل سه گانه الیاس کانتی
آخر بازی


